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  دکتر افراسياب شکفته
   ٢٠١١اکتبر   

  
 

  )سردار کل قوچانرشيدخان (ميرحسين خان ا
   سال امير و حاکم اميرنشين کُرمانج شمال خراسان٣٥

 ) مي&دی١٨٩٣  تا١٨٥٨از سال (
  

  

 

حکومت محلی کُرمانج به مرکزيت قوچان ) امير/ مير  ( و حاکم ايلخان،)رشيدخان(ان شجاع الدوله امير حسين خ
 .کی از افراد مردم دوست، خيرخواه و بسيار قدرتمند بودو ي
  

و يا ايالتھای گوناگون که دارای حکومتھای محلی ) ، ساتراپ ھااميرنشين ھا(ايران در آن موقع بصورت امارات 
کشور امارات متحده عربی کماکان آن شيوهء حکومتی را ھنوز ھم حفظ کرده است که . خود بودند اداره می شد

کودتای رضاشاه سيستم اميرنشينی . ی حکومت غيرمتمرکز يا حکومت فدرال سنتی محسوب می شودخود نوع
ايجاد (را با خشونت و خونريزی به حکومت مرکزگرا و استبدادی تغيير داد ) حکومت فدرالی سنتی ايران(ايران 

بعد از رضا شاه متأسفانه که )  با توسل به زور و سرکوبت و يک دولت برای ايران کثيرالملهيک ملبه اصطHح 
  .نيز تداوم يافت

 
ترکمانان از قزاقھا و  قوچان موجب شده بود که به مرکزيتکُرمانج  مير رشيدخانسالهٌ   حکومت سی و پنج

بر اثر قراردادھای . فرما باشد  حکمشمال خراسانفنظر کنند و آرامش در منطقه اندازی به حوزهٌ خراسان صر دست
 جدا و به روسيه منطقه شمال شرق ايران، شھرھای زيادی از پيکره قاجاريه بسته شدننگينی که در حکومت 

  .واگذار گرديد
   

کُردنشين  ھایشھر.  مردم ايران تحميل کرد که ناصرالدين شاه بهھا بود نامه قرارداد آخال نيز از ھمان ننگين
بايستی به  ، می آخال قرارداددر کنار د،ن در ترکمنستان درخشش خاصی دارنيزاکنون   مرا که ھو باقر فيروزه 

الدوله  شجاعمير رشيدخان حکومت محلی  بهايران   از طرف حکومت مرکزیچندين بار. ندمی شدروسيه تحويل 
دستور حرکت به ) کنفدراسيون ايلی زعفرانلو/ سردار کل يا ايلخان کل اتحاديه ايلھای کُرمانج شمال خراسان (

 و نرفته بودبار زير اين ھای مختلف  به بھانه ھر بار رشيدخان اما .زه داده شده بود تحويل فيروسوی ترکمنستان و
ود و عزيزانشان آن که با ريختن خون خ( و مسکن کُردھای شمال خراسان را نمی خواست که قسمتی از سرزمين

، فساد و رشوه دربار و ھمچنين بخاطر عيلشی و بی لياقتی شاه)  پاسداری کرده اندرا حفظ و از حدود و ثغور آن
 را) محمد صادق خان امين نظام(شاه فرستاده مخصوص خود   ناصرالديناما با`خره .تجزيه و به بيگانگان بسپارد

چون شھر . دالدوله دستور داد که فيروزه را تحويل دھن شجاعمير رشيدخان از مرکز اعزام داشت و مؤکداً به 
و با چشمانی اشک آلود به ناچار ايشان الدودله قرار داشت اين بار  شجاعرشيدخان   محلیفيروزه در حوزه حکومت

واگذاری قسمتی ، چون  به انجام نرسدننگين به نزديکان خود گفت که دعا کنيد اين مأموريت وعازم محل گرديد، 
   .دردناک استبسيار واقعأ يک ننگ تاريخی و به ديگران با دست خودم از سرزمينم 

 
مير بعد از فاروج، و ند تا آنجا را با کالسکه رفت. دافت به سوی فاروج راه میان ھر قوچاز شکاروان بھرحال 

شود و به اسب سياھرنگی، که چندی پيش از دربار  کند و از کالسکه پايين می سواری می ھوس اسبرشيدخان 
اسب سوار ماھری با وجود کھولت سن رشيدخان چون امير . شود برايش فرستاده بودند، سوار میحکومت مرکزی 

ھنوز . کنند حرکت میبسوی شھر فيروزه شوند و با اسب  ھا پياده می بوده است، ديگران ھم به تبعيت او از کالسکه
خان و فرستاده شاه که  که اسب امير حسين)  روستای برزل آبادنزديک به(مسافتی کوتاه از فاروج دور نشده بودند 

پايش در رکاب گردد و امير  اسب امير رو به پشت برمی. شوند ويز میھم گH کردند، با در يک رديف حرکت می
 مخصوص خود او ھم حضور داشته، دکترآورند و   از روسيه میدکتربا اينکه . ماند در زير اسب میگير می کند و 

وز دوم يعنی در ر (شتابد به ديار باقی میھشتاد سالگی حدودأ در سن د و روز ديگر نشو معالجات مؤثر واقع نمی
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. )...، ـو، دلــم مـــی سوزه لوومد للـينرشــيد  ... ، فردا سه روزه لوـوللـامروز دو روزه  ؛سفرش وفات يافت
ای  در کالسکهبا روپوش سياه شوند و جنازه را  ھمراھان و مردم که مطلع شده بودند، بسيار ناراحت و غمگين می

   .گردد ازه میدھند و اين بار ھمان اسب سياه حامل جن قرار می
  

، ھرگز فراموش نخواھند شدنه تنھا آری رجال دلسوز و با شرافت کُرمانج شمال خراسان به ھمت مردم آن ديار 
در اين ھنگام بود که سردار  . قرار می دھند خودق خويش در دستيابی مطالبات حقمداربلکه راه آنان را سرمش

  . اين قرارداد ننگين قيام کردومت مرکزی وبر عليه حک فيروزه نوار مرزی شھرناحيهء يوض خان جHلی در ع
 

Îro du ro ne lêlo sibe sê ro ne lo 
 امروز دو روزه للو فردا سه روزه لو

 
Reşîd nehatiye lêlo dil dişewite lo 

 سوزه لو رشيد نيومد للو دلم می
 
)2(Qoçan ) giştî(Way awy Reşîdxan serdarê kulî  

 )٢(ار کل قوچانھای ھای رشيدخان سرد
  

Hespê şah bêxwedî ma û em daxdar kirin way 
 ایوصاحب ماند و ما داغدار شديم   بیاسب شاه

 
Dişmen şa û em xwar û zar kirin way 

 ایو را شاد و ما را خوار و زار کرد دشمن
 

Qoçan bêsahîb û em xakisar kirin way 
 صاحب ما را خاکسار کرد ھای قوچان را بی

 
)2(Qoçan ) giştî(y way Reşîdxan serdarê kulî Wa  

  )٢(ھای ھای با تو ھستم رشيدخان سردار کل قوچان
  

 
روز در  ، شمال خراسانکُرمانجتاريخ سياستمدار  اين بزرگ مرد )مير رشيدخان(الدوله  خان شجاع فوت اميرحسين

طی تشريفات ، و جنازه ايشان می باشد ی  ميHد١٨٩٣  اکتبر  ٢٢ خورشيدی، برابر با  ١٢٧٢ مھرماه ٣٠يکشنبه 
.  دفن می شود برادر و نياکانشدر بارگاه امام رضا در مقبره خانوادگی زعفرانلو در کنارخاصی به مشھد منتقل و 

نيز زلزله قوچان به وقع  ميHدی ١٨٩٣  نوامبر ١٧ خورشيدی، برابر با ١٢٧٢  آبان  ٢٦ روز جمعه  متأسفانه در
مير فاصله فوت . روند بين میمانند و از   و عده زيادی در زير آوار میشھر زير و زبر می شود، ھمهء پيوندد می

ھايی  يهمرثواری و سوگبدين ترتيب دو حادثه نزديک به ھم . وده است روز ب٢٧  فقطخان تا وقوع زلزلهرشيد
  .وجود آورده استرا بمرتبط 

 
Qoçan xerabe lêlo Meşhed abade lo 

 لو مشھد آباده لوقوچان خرابه ل
 
)2(Qoçan ) giştî(Way way Reşîdxan serdarê kulî   

  )٢ (ھای ھای با تو ھستم رشيدخان سردار کل قوچان
  

را »  رشيدخانایوای  و«، شعر )مير رشيدخاناری اسمر خانم ھمسر با`خص با ھمک (کُرمانج ھای خراسان
در زلزله قوچان که ، د اجرا کردنو تدفين ايشان در مراسم سوگواریند و  درست کردير رشيدخانم مرگبرای 
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 نيز اجرا کردند، تا از عزيزان از دست رفته خويش ن را در سوگ پر سوز بود مردم آضايعه ای بسيار دردناک و
  . ھم غم و درد خود را تسکين دھند و ھم روح رفتگان خود را متعالی کننداين طريق 

  
برای افرادی به کار برده `ً کلمهٌ رشيد  داده بودند و اصومير حسين خانمردم کُرمانج به لقبی بود که رشيدخان 
 لقبی بود که حاکمين فارس زبان مرکزنشين "شجاع الدوله " کلمهء  .اند شود که شجاع و دلير بوده شده و می

 ايشان در بواسطهء خدمات شجاعانه (به امير و حاکم کُرمانج شمال خراسان داده بودند) ناصرالدين شاه قاجار(
 کُرمانجی آن يعنی ھمان رشيدخان بيان لفظ، اما برای مردم در منطقه )برابر تاخت و تاز اوزبکان و ترکمانان

  .ه و ھستبودو رايج معمول 
 

ر ثتأتألم و دھنده حا`ت  نشانبه زبان کُرمانجی و  " وای وای رشيدخان "  اوليهء موسيقیشعر و یتمامدر واقع 
 به  آنیاجرا ، اگرچه امروزهبوده استان قوچ زلزله ناگوار هثاديرحسين خان و بعد ھم حاز فوت ام  محلمردم

  . گرفته استموسيقی شاد قرار   در رديف مرور زمان
  

از ھميشه ايران  يکی از نقاطی که در نواحی مرزی شمال شرق ايران، بعنواناز آنجا که کُردھای شمال خراسان 
 اقوام مھاجم از ناحيه خوارزم بوده، می باشند لذا کُرھای خراسان ھميشه در معرض اين مسير مورد يورش

ھای اين گونه زندگی   از ويژگینامHيمات دردناک و دلخراش.  بوده اندھا ھا و آوارگی ھا، اسارت کشتارھا، غارت
 .گذاشته استنيز  مردم کُرمانج تأثير مستقيمی بر موسيقی ھا بوده است و اين ويژگی

 
قسمتی از موسيقی . وانح تحميلی بر مردم درست می شدندين ديار برای حوادث و سبطور کلی موسيقی مقامی ا

دامنه شاھی جان، گليل و ،  در منطقه `يينھای ھزار مسجد کوھپايهمثل . ای است شمال خراسان موسيقی کوھپايه
  .تر، رساتر و گاه تندتر است  موسيقی جلگه قویای توأم با فرياد است و در مقايسه با ، موسيقی کوھپايهھای اترک

 
 خوانده اللهّ مزاره آھنگی است که پس از غارت و کشتارھا و اسارت بر فراز مزار عزيزان از دست رفته مقام 

کردند و دور  ھا را در وسط جمع می  دو قرسه پس از قتل عام و کشتار، مرده  روزگاره؟ه چوا  اللهّ مزاره،. شد می
انارکی مربوط به لحظات پس از   مقام.شدند و اين مبدأ رقص دو قرسه بود زدند و مشغول ذکر می ور میاجساد د

و زاری زدند و گريه  شدند و نار می زنان دور اجساد جمع می. ھجوم بيگانگان و کشتار و انباشت اجساد بوده است
ندگی پرحادثه و پرسوز و گداز و آوارگی کوھستان است و گويای زدر دل فرياد ھوار و  "ایھر"  مقام.کردند می

پس از مرگ رشيدخان، با توجه به شدت و حدت ضايعهء از " وای وای رشيدخان  "  و آھنگمقام. رد استمردم کُ 
  .کم و بيش تداوم داشتاجرا شد و بعدأ ھم تا مدتی و توسط بخشی ھای کُرمانج درست دست دادن ايشان 

 
 پس از گذشت ساليان ندشد  که در شمال خراسان زمانی برای سوگ اجرا میھايی به طور کلی بسياری از آھنگ

ای  و«مثHً . دنکن ھای رقص نيز استفاده می ن آھنگ از آنھا گاه به عنوا اند و حتی دادهحالت آرام تغيير دراز آرام
گويش کُردی، در زبان  .يقی شاد و برای رقص استکه ابتدا برای سوگ بوده، امروزه يک موس»  ای رشيدخانو

البته که اين نرمال است و خود غنی و بسط زبان بسيار زيبا (، تفاوت دارندکمی  رمانجی و سورانی کُ  ھایيا لھجه
 ت صحبت می کنند بايستی لغات و مصاحب، کُردھا در ھر کجا و با ھر لھجه ای کهشيرين کُردی را می رساندو 

 تفاوت. ) استملت کُرد ادبزبان و  و  فرھنگعظيم گنجينهءبخشی از ند که خود  خود را حفظ و تداوم دھیمحل
اشاره »   Lo لو «توان به آھنگ   به عنوان مثال می،در زمينه موسيقی نيز مشھود استگاھأ اين دو گويش ميان 

و وجه تمايز  است کُردی هءنغمآھنگ و   و موثرترينترين زيبا ، کھن ترين،ترين  از اصيل براستی يکیکرد که
 ھا رمانجتواند از کُ  بخواند، میرا »   Lo لو «بدين معنی کسی که بتواند .  نيز ھستجی و سورانیرمانکُ  موزيک

 و يا منطقهء قره شمال عراقکُردھای بھدينان در دستان باکوور، کردستان روژآوا، اروميه، کرردھای خراسان، کُ (
  . دنباش )باغ در قفقاز

 
د و در حقيقت خطاب به مردم می دھمعنی فرزند را که در فارسی تقريبأ   ،» La   `«يا    »  Lo  لو«ء  باره در

اگر . شود  گفته می و يا بطور کلی خطاب به مردم به مردخطاب »  Lêlo/ Lala / Lolo «در واقغ کلمهء   .است
   . می باشد Lê/ Lêlêبرای زن باشد 
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 .دنتواند از ھشت ھجا تا شانزده ھجا باش ھجاھا می که تعداد ھستندردی اغلب به شکل ھجايی اشعار کُ بطور کلی 
. دنباشنيز تواند از ھشت تا شانزده ھجا  ھای ھشت ھجايی است که تعداد ھجاھا می عاشقانه بيشتر در قالب ھای ترانه

  . ھای يازده تا شانزده ھجايی است اغلب در برگيرنده قالب»  Lo  لو «يا مقام بغايت زيبای آھنگ 
  

مرثيه خوانی سوگواری و  برای مراسم برای اولين بار" وای وای رشيدخان "  شعر  شديان بھمانطور که
عزيز  ھموطنان قوچان نيز اجرا شد، بعدأ زلزله  حادثهءدر سپسو  ردی بودکُ به زبان و  درست شد الدوله  شجاع

آوردند، و آھنگ سی در فارآن را به ) ايرانزبان رسمی و کتابت ( نشين بواسطه ھژمونی زبان فارسیفارس مرکز
ا البته کُردھا در محل کم و بيش کُرمانجی آن را می خواندند، کم.  از حالت و مايهء اصلی خود خارج کردندرا

در ) شجاع الدوله نيز داشت/ که اتفاقأ تشابه اسمی با رشيدخان ( سردار سيد رشيد اينکه حتی در مراسم سوگواری
سيد رشيد نيز يکی از سرداران قھرمان [ مانجی اجرا کردندکُربه ی و ھم  فارس خورشيدی آن را ھم به2١٣٣سال 

 )با رفتن رضا شاه فضايی برای فعاليت آزاديخواھان پديد آمده بودکه  ( خورشيدی١٣٢٠کُرمانج بود که در سال 
فدای مردم جان خويش را نيز در اين راه برای حقوق کُرمانج ھا به دادخواھی برعليه حکومت مرکزی قيام کرد و 

برای روشن شدن وضع نيز ب لين مط ا، و پيموده استھای زيادی را  اين آھنگ فراز و نشيببھرحال.  ]خود نمود
  .بيان می شودآن )  نرم و ھضم کردندنآسيميله کر(و چگونگی بھم آميحتگی  آھنگو جريان اين 

 
مراسم خراسان بتوانند اين يادگار تاريخی شمال کُرمانج ھنرمندان گرانقدر ديگر ی عزيز و ھا  که بخشیاميدوارم

  مايه واجرا کنند و آن را به  و با پوشش محلی کُرمانجیکُرمانج ھای خراسان را به زبان کُرمانجیسوگواری 
عزيزان  مراسم سوگواری ردھمچنين  و آميز کُرمانجیھای ملی غرور در حماسه. خود برگردانندتاريخی اصل 

به رفتگان خود ارج نھند، و ، و ھم  و تداوم دھندھم فرھنگ غنی کُردی را مزين خويش اجرا کنند و بدينسان
  . متعالی کنند، شادمان و در ھجرانآھنگ تاريخی سوزش و سازشروح آنان را با اين 

  
بعدأ آن را ، اما است ٨ بر ۶در رديف شارتر و "  وای وای رشيدخان " کُرمانجی  آھنگ اصلی ،توضيح اينکه

 .کرده انداجرا نيز   ۴ بر  ٢ تم گاھأ  در ري
  

Îro du ro ne lêlo sibe sê ro ne lo 
 امروز دو روزه للو فردا سه روزه لو

 
e loitReşîd nehatiye lêlo dil dişew 

 سوزه لو رشيد نيومد للو دلم می
 
)2( Qoçan Way awy Reşîdxan serdarê kulî 
 )٢(ای رشيدخان سردار کل قوچانوای و
  

yarek min heye lo, egot lêloTu çûy te n 
 رفتی نگفتی للو يک ياری دارم لو

 
dildar min heye lo, Li şehrî xerîb lêlo 

 در شھر غربت للو دلداری دارم لو
 
)2(Qoçan  Way way Reşîdxan serdarê kulî 
  )٢(ای رشيدخان سردار کل قوچانوای و
 

kincê yarê ne lo, Va kincên kê ne lêlo 
 يهَ للو رخت يارمه لواين رخت کِ 
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bi ava gulan lo, Dixwazim bişom lêlo 
 می خوام بشورم للو با آب گلھا لو

 
)2( Qoçan Way way Reşîdxan serdarê kulî 
 )٢(ای رشيدخان سردار کل قوچانوای و
 

bi çavan bişom lo, Kincê hakime lêlo 
 اکمه للو با چشم بشويم لوحرخت 

 
bi çavan bişom lo, Gul bihara me lêlo 

 گل بھارمه للو با چشم بشويم لو
 
)2( Qoçan erdarê kulîWay way Reşîdxan s 
  )٢(ای رشيدخان سردار کل قوچانوای و

  
  
 

 Mîr Reşîdxan (Serdarê kulî Qoçan)  ) قوچان کلسردار(مير رشيدخان 
    
  

CsQXPhzfTeM/0/u/p#Kavanlu/user/com.youtube.www://http  
  

Qk9rQbuq9uP=v?watch/com.youtube.www://http  
 

sjNYViQZLkE=v?hwatc/com.youtube.www://http  
 
k3ES2QCaY6D=v?watch/com.youtube.www://http  
 
0H423XVqiYX=v?watch/com.youtube.www://http  
 

okcSiZU_2Dg=v?watch/com.youtube.www://http 
 
 

  
 

  ***********                                    


